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 شناختي به برابري جنسيتي در قرآن كريم؛ رهيافتي زبان
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  چكيده

اسلامي در شاخه هرمنوتيكي خود، ارائه خوانشي جديد از قرآن كريم جهت فمينيسم 
به عنوان يك آموزه اصيل قرآني را » برابري جنسيتي ميان مردان و زنان«اثبات 

هاي اثبات اين  سرلوحه همت خويش قرار داده است. از آنجا كه يكي از مهمترين پايه
» زوجيت«سلمان با استناد به مفاهيم هاي م شناختي است، فمينيست مدعا، شواهد زبان

ها در قرآن كريم، بر برابري جنسيتي زنان و مردان  يك از آنو كاربرد هر» ذكر/أنثي«و 
اند. مبتني بر همين دغدغه اين نوشتار نيز با اتخاذ رويكردي  اصرار ورزيده

متعلق شناختي، به نتايج هرمنوتيكي ايشان توجه نموده و پس از بازيابي واژگان  زبان
برابري «ي  در قرآن كريم، امكان اثبات ايده» جنس و جنسيت«به حوزه معنايي 

درتعاليم قرآني را به قضاوت نشسته است. اين مطالعه نشان داد كه قرآن » جنسيتي
، رابطه ميان مردان و »جنسيت«و » جنس«كريم علاوه بر تمايزگذاري ميان دو حوزه 

و اجتماع به بحث گذارده و با وجود ارتقاي زنان را در دو سطح مجزاي خانواده 
تبيين نموده  ـ و نه برابر ـ جايگاه بانوان، نقش مردان و زنان را به صورت مكملي
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  طرح مسئله. 1

پويد:  اي را مي فرآيندي دو مرحلهاي نوپديد در دوره مدرن است كه  انديشه» فمينيسم«
ميان مردان و زنان؛ و (ب) ارائه راهكارهايي جهت » برابري جنسيتي«(الف) اثبات 

 ).Giddens, 2009, p615تحقق اين ايده در جوامع بشري (

ميلادي، جريان  20هاي پايانيِ قرن  همين تفكر با ورود به جهان اسلام در دهه
يان نهاد. در اين دوره، شاهد توليد يك الگوي جديد از را بن» فمينيسم اسلامي«نوين 

هاي مذهبي و ديني شكل گرفت. اين جنبش  فمينيسم هستيم كه اين بار مبتني بر گفتمان
ورزيد، طرق گوناگوني  اصرار مي» برابري اجتماعي«و » تساوي جنسيتي«نوظهور كه بر 

مي پيمود. برخي از را جهت به كرسي نشاندنِ قرائت نوين خويش از تعاليم اسلا
را اتخاذ كرده و با اشاره به وقايع و تحولات » تاريخي«هاي مسلمان، رويكرد  فمينيست

گوناگون تاريخ عرب پيش از اسلام و پس از آن، سعي در طرح الگويي متفاوت در 
 ,Mernissiاند (جهت مطالعه بيشتر، ر.ك:  راستاي برابري جنسيتي زنان و مردان داشته

  ).Ahmed, 1992؛ 1992
حقوقي،  -را ترجيح داده و با طرح مباحث فقهي» حقوقي«اي ديگر رويكرد  عده

هاي فمينيستي  سعي در ايجاد تحول و تغيير در نظام حقوقي زنان متناسب با ديدگاه
 ,Mirhosseini؛ Abou El Fadl, 2001اند (جهت مطالعه بيشتر، ر.ك:  خود داشته

2010 .(  
، به »هرمنوتيكي و تفسيري«ديگر با تأكيد بر مباحث اي  در نهايت نيز، دسته

اند (جهت  خوانشي نوين از آيات قرآن كريم جهت اثبات برابري جنسيتي همت گمارده
  ).Barlas, 2002؛ Wadud, 1999مطالعه بيشتر، ر.ك: 

هاي مسلمان كه آراي  هاي گروه اخير از فمينيست در اين ميان، بررسي تلاش
اند، دستور كار اين مطالعه قرار خواهد گرفت. ايشان از  ز داشتهدرخور تأملي را ابرا

و مطالعه هر يك از » جنسيت«و » جنس«رهگذر توجه به واژگانِ قرآنيِ دالّ بر مفاهيم 
اند  اقدام نموده» برابري جنسيتي«هاي تفسيري مطابق با اصل  آنها به ارائه برداشت

)Badran (2), 2002, vol 2, pp 288-292.(  



  125    نقدي بر فمينيسم اسلامي شناختي به برابري جنسيتي در قرآن كريم؛ رهيافتي زبان

ن مطالعه جهت ارزيابي نتايج هرمنوتيكي مفسران فمينيست، با رويكردي اي
در قرآن » جنس و جنسيت«شناختي به بازشناسي واژگانِ متعلق به حوزه معنايي  زبان

شناسيِ اسلامي و  هاي معنايي آنها مبتني بر سنت لغت كريم پرداخته و پس از بيان مؤلفه
برابري «هاي سامي، امكان اثبات  گون زبانهاي گونا جويي آنها در شاخه همچنين پي

نشيند. البته در ابتدا نيز نگاهي كوتاه به  از اين طريق را به قضاوت مي» جنسيتي
  هاي اين جريان فمينيستي انجام خواهد گرفت. يافته

  . ديدگاه هرمنوتيكي نوانديشان فمينيست مسلمان2
تأسيس يك گرايش تفسيري نوين در دار  جريان هرمنوتيكيِ فمينيسم اسلامي كه طلايه

قرآن «جهان اسلام نيز شد، منبع و مرجع اصلي خود جهت اثبات برابري جنسيتي را 
 & Wadud, 1999, preface؛ Badran (1), 2002, vol 2, p199معرفي نموده (» كريم

p1 ًبرابري «) و از رهگذر تفسير اين متن مقدس، اينچنين وانمود نموده كه اساسا
هاي بنيادين قرآن كريم است (جهت مطالعه بيشتر، ر.ك: كريمي و  جزء آموزه» جنسيتي

هاي مردسالارانه از  ش). از همين روي، ايشان با انتقاد از برداشت1394هدايت زاده، 
قرآن كريم در طول تاريخ جهان اسلام، در پي ارائه خوانشي متناسب با جايگاه زنان در 

  اند. دوره معاصر گام برداشته
كته حائز اهميت در آثار هرمنوتيكي اين نوانديشان، عدم توجه كافي به ن

ها و  فرض شناختي در تفسير آيات است كه بالطبع ايشان را به پيش رويكردهاي زبان
تبادرات ذهني آنها از واژگان قرآني سوق داده است. در اين ميان، بارزترين نمونه از 

توان در استناد ايشان به مفهوم  ي را ميشناخت هاي زبان توجه اندك ايشان به بحث
ميان زن و مرد مشاهده نمود. از منظر آنان، » تساوي جنسيتي«جهت اثبات » زوجيت«
امري متشكل از دو قسمِ همراه است كه از يك حقيقت واحد برخوردار بوده كه » زوج«

يك  وجود هر يك قائم به وجود ديگري است. در نتيجه هر يك از مذكر و مؤنث، به
 ,Yacoob, 2012؛ Barlas, 2002, pp134-135اندازه به طرف مقابل وابسته است (

p160.(  
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آنها با استشهاد به آيات قرآن كريم، وابستگي طرفينِ زوجيت به يكديگر را در سه 
 كنند ) معرفي مي1)، و اجتماعي (نساء:21)، معنوي (نجم:21سطح فيزيكي (روم:

)Wadud, 1999, p22.(  
بر رابطه مردان و زنان، به معناي تساوي آنها در » زوجيت«اساس، اطلاق بر اين 

ساحات فيزيكي و معنوي دانسته شده و حتي دلالت بر برابري اجتماعي آنها در محيط 
  جامعه نيز دارد.

توان در  هاي مسلمان را مي شناختيِ فمينيست نمونه ديگري از توجه اندك زبان
مشاهده نمود. آنها به طور مشخص، » ذكر/ أنثي«ر واژگان تفسير ايشان از آيات مشتمل ب

در تلاش  13و حجرات: 40، غافر:97، نحل:124، نساء:195با استناد به آيات آل عمران:
اند تا تساوي جنسيتي ميان زنان و مردان را به عنوان يكي از اصول بنيادين قرآن  بوده

به يكديگر و نيز عدم هيچ گونه » أنثي«و » ذكر«كريم اثبات نمايند. از نظر ايشان، عطف 
ي برابري جنسيتي ميان مردان و زنان است   تمايزگذاري ميان آنها در اين آيات، نشانه

)Badran (2), 2002, vol 2, p289.(  
هاي فمينيستي از  اينك نوشتار حاضر در صدد است كه براي نخستين بار ديدگاه

ررسي قرار دهد تا از اين طريق علاوه بر اينكه شناختي مورد ب قرآن كريم را از بعد زبان
سازد، گامي جدي در پذيرش يا  شناختيِ جريان فمينيسم اسلامي را آشكار مي خلأ روش

  بردارد.» برابري جنسيتي«عدم پذيرش ايده 

  در قرآن كريم» جنس و جنسيت«هاي واژگاني حوزه معنايي  . زوج3
كه سالها در علوم اجتماعي همچون » جنسيت«و » جنس«تمايزگذاري ميان مفاهيم 

؛ Giddens, 2009, chapter 14شناسي مورد تأكيد قرار گرفته ( شناسي و انسان جامعه
Kottak, 2002, chapter 9هاي مسلمان را نيز به خود جلب نموده  )، توجه فمينيست

هاي متفاوت بيولوژيك بين مرد و  هاي جنسي كه دلالت بر ساخت است. اگرچه تفاوت
كه عبارت از تساويِ » برابري جنسيتي«ن دارند، غالباً مورد قبول همگان قرار گرفته اما ز

هاي اجتماعي آنهاست، مورد  ساخت اجتماعيِ مردانه و زنانه و مثبتِ يكسانيِ نقش
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اجتماعي قرار گرفته است (جهت  –هاي سياسي  بحث و تبادل نظر؛ و گاه كشمكش
  ).Giddens, 2009, pp 616-617 & 621-622مطالعه بيشتر در اين حوزه، ر.ك: 

در اين ميان، مطالعه آيات قرآن كريم با محوريت دستيابي به واژگان متعلق به 
حاكي از وجود چهار زوج واژگاني است كه دلالت بر » جنس و جنسيت«حوزه معنايي 
توان اين  شناختي مي ه يا جنسيت زن و مرد دارند. پيرو مطالعات جامعهجنسِ نر و ماد

» ذكر/أنثي«و » رجل/امرأة«، »زوج/زوج«، »بعل/امرأة«هاي واژگاني را كه عبارت از  زوج
كه شامل زوج آخر » رابطه جنسي ميان زن و مرد«هستند، در گام نخست به دو گونه 

كه شامل سه زوج واژگاني نخست است، » رابطه جنسيتي ميان زن و مرد«واژگاني؛ و 
بندي پي  هاي واژگاني را در قالب همين تقسيم تقسيم نمود. بحث خويش از اين زوج

  گيريم. مي

  . رابطه جنسيتي ميان زن و مرد3-1
شود،  شناسي سخن گفته مي شناسي و انسان در حوزه جامعه» جنسيت«آنگاه كه از مفهوم 

به رابطه زن و مرد در بستر جامعه هستيم كه در پي  ساحتي شاهد غلبه يك ديدگاه تك
اجتماعيِ مردانه و زنانه در اجتماع است  –هاي فرهنگي  بررسي و تحليل ساخت

)Giddens, 2009, pp 601-602 ؛Kottak, 2002, p 213 .(  
جوييِ اين مفهوم در قرآن كريم حاكي از نگاه دو ساحتي  اين در حالي است كه پي

و » بعل/امرأة«هاي واژگاني  ه آن است. قرآن كريم با كاربست زوجاين متن مقدس ب
، دلالت بر رابطه جنسيتيِ زن و مرد در خانه؛ و با كاربرد زوج واژگاني »زوج/زوج«
، دلالت بر رابطه جنسيتي زن و مرد در جامعه را قصد نموده است. به اين »رجل/امرأة«

ت در رابطه جنسيتي ميان زن و مرد از ترتيب، علاوه بر وجود نوعي از پيچيدگي و دق
منظر قرآن كريم، شاهد دو رهيافت متفاوت از اين متن مقدس نسبت به رابطه آنها با 
يكديگر در حوزه جنسيت هستيم. مبتني بر همين الگو، مطالعه خويش پيرامون رابطه 

را به بحث زن و مرد در خانه را آغاز نموده و سپس رابطه جنسيتي آنها در بستر اجتماع 
  گذاريم. مي
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  . رابطه جنسيتي ميان زن و مرد در خانه3-1-1
» زوج/زوج«و » بعل/امرأة«مطالعه آيات قرآن كريم حاكي از كاربست دو زوج واژگاني 

جهت دلالت بر رابطه جنسيتي ميان زن و مرد در بستر خانه و خانواده است. اگرچه در 
شود اما عطف  هاي واژگاني مشاهده نمي جبدو امر، تفاوت چنداني ميان معانيِ اين زو

هاي متفاوتي از هر كدام  گيري هر يك از آنها بيانگر طرز تلقي توجه به بسترهاي شكل
از آنهاست كه پژوهشگر مطالعات جنسيت را كه خواهان آشنايي با ديدگاه قرآن كريم 

اند. مبتني رس نسبت به رابطه جنسيتي ميان زن و مرد در خانواده است، بسيار كمك مي
هاي واژگاني به صورت  بر همين دغدغه، در ادامه به مطالعه هر يك از اين زوج

  جداگانه خواهيم پرداخت.

  »بعل/امرأة«. زوج واژگاني 3-1-1-1
؛ 149، ص2ق، ج1410باشد (فراهيدي،  مي» شوهر«در زبان عربي به معناي » بعل«

). آنچه در رابطه 264ص ،1ق، ج1399؛ ابن فارس، 135ق، ص1412راغب اصفهاني، 
(شوهر) قرار گرفته و با ايفاي نقشِ متممي خود، دلالت بر معناي » بعل«تقابلي با واژه 

است » امرأة«كند، واژه  را تكميل مي» شوهر/همسر«نموده و زوج واژگاني » همسر«
  ). 246، ص6ش، ج1371؛ قرشي، 299، ص8ق، ج1410(فراهيدي، 

شود، داراي  جمع بسته مي» نسوة«و » نسوان«، »ءنسا«هاي  اين واژه كه به صورت
؛ 321، ص15ق، ج1414(ابن منظور،  1باشد مي» همسر«و » زن«دو معناي متفاوت 

  ). 804و766ق، صص1412راغب اصفهاني، 
قرار گيرد، معناي » بعل«در تقابل با واژه » امرأة«بر همين اساس، هرگاه واژه 

نمايد. عدم  را افاده مي» زن«قرار گيرد، معناي » جلر«؛ و هرگاه در تقابل با واژه »همسر«
توجه به دوگانگي كاربرد اين واژه در قرآن كريم و بالطبع عدم ارائه يك ملاك براي 

هاي مسلمان از معناي اين واژه را نيز دچار  تمايزگذاري ميان آنها، تحليل فمينيست
ده است (به عنوان نمونه، ر.ك: اي با معاني سيال مبدل كر مشكل نموده و آن را به واژه

Badran (2), 2002, vol 2, p 288.(  
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آنچه جايگاه اين زوج واژگاني در تبيين رابطه جنسيتي ميان زن و مرد در بستر 
بندي  و صورت» شوهر«گيري مفهوم  سازد، توجه به فرآيند شكل خانواده را روشن مي

آسيايي باستان  -سيار كهن آفريقايياست. اين واژه كه ريشه در زبان ب» بعل«آن در قالب 
هاي گوناگون سامي و از جمله  )، در زبانOrel & Stolbova, 1995, pp 46&47دارد (

، 4ق، ج1407بكار رفته است (جوهري، » سرور«و » رب«، »مالك«زبان عربي به معناي 
؛ حسيني 56، ص1؛ فيومي، بي تا، ج59، ص11ق، ج1414؛ ابن منظور، 1635ص

هاي  ؛ نيز جهت مشاهده اين معنا در ديگر زبان58و57، صص14ق، ج1414زبيدي، 
؛ Zammit, 2002, pp 97&98؛ 76و75، صص1ش، ج1357سامي، ر.ك: مشكور، 

Arnolt, 1905, vol 1, pp 155-157 ؛Black, 2000, p 42 ؛Gelb, 1998, vol 2, p 199 ؛
Gesenius, 1939, p 127 ؛Hoftijzer, 1995, pp 182&183 ؛Leslau, 1991, p 83.(  

دقيقاً از همين روي است كه اين واژه، زمينه بسيار مناسبي را جهت ساخت معناي 
از خدايان باستانيِ » بعل«نزد اقوام گوناگون سامي فراهم آورده است. در حقيقت » خدا«

اي برخوردار  اقوام سامي بوده كه توسط آنان مورد پرستش قرار گرفته و از تقدس ويژه
، 6ق، ج1413؛ جواد علي، 76و75، صص 1ش، ج1357است (مشكور،  بوده

  ). 221م، ص2000؛ العلي، 26و25صص
كنيم كه متعلق  بنابراين هنگام سخن گفتن از خداي بعل، درباره خدايي صحبت مي

به طيف وسيعي از مردمان خاورميانه كنوني بوده و انحصار آن به قوم الياس(ع) كه از 
؛ 150، ص2ق، ج1410(فراهيدي،  2مسلمان مطرح گشتهشناسان  سوي برخي لغت

باشد.  )، صحيح نمي322، ص5ش، ج1375؛ طريحي، 1635، ص4ق، ج1407جوهري، 
» مالك، رب و سرور«از معناي » شوهر«نكته جالب توجه در اين ميان، ساخت معناي 

مي، هاي سامي همچون عبري، آرامي تارگو است كه علاوه بر زبان عربي، در ديگر زبان
 ,Jastrow؛ Gesenius, 1939, p 127سرياني، حبشي و سبايي نيز انجام گرفته است (

1903, vol 1, p 182 ؛Costaz, 2002, p 34 ؛Leslau, 1991, pp 83&84 ؛Beeston, 

1982, p 25 ؛Zammit, 2002, pp 97&98 .(  
بوده است كه » مالك، رب و سرور«، »بعل«ي  در نتيجه معناي اصيل واژه

مراتبي، بر مصاديق گوناگوني اطلاق شود. به  هاي مختلف سلسله توانست در بافت مي
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اين ترتيب، رابطه خدا با بندگانش در يك بافت الهياتي و همچنين رابطه شوهر و 
(بعل) با فرودستانش » مالك و سرور«همسرش در يك بافت خانوادگي، به سان رابطه 

  شده است. در نظر گرفته مي
فرآيندهاي معناسازي غالباً اموري فرهنگي و برآمده از بسترهاي از آنجا كه 

مالك، رب و «از معناي » خدا«و » شوهر«گفتماني اقوام گوناگون هستند، ساخت معاني 
و » شوهر«ها نسبت به مفاهيم  به روشني حاكي از طرز تلقي كاربران اين زبان» سرور

نزد » خدا«و » شوهر«ارتباط ميان معاني  است. نكته قابل توجه در اين ميان، ايجاد» خدا«
اقوام سامي است كه به عنوان نمونه، خود را در عهد عتيق و تبيين رابطه خدا با بني 
اسرائيل در قالب رابطه شوهر با همسران خويش آشكار ساخته است. در صحيفه ارمياء 

مسر انگاري نبي(ع)، خدايِ توراتي (يهوه) خود را شوهر بني اسرائيل خوانده و با ه
يهوديان، عبادت هر خدايي غير از خود توسط آنان را به مثابه زناكاري آنها با مرداني 

  ).1098و1097م، صص 1895ديگر دانسته است (كتاب مقدس، 
هاي سامي  در زبان» مالك و سرور«مبتني بر معناي » شوهر«اگرچه ساخت معناي 

بر اساس همين معنا نيز » مرد«ندي معناي ب رخ داده است، اما صورت» بعل«تنها در واژه 
يا » مرء«اتفاق افتاده است. » مرء«رويدادي جالب توجه در اقوام سامي است كه در واژه 

ايفاي نقش نموده است، در » انسان«كه در قرآن كريم نيز بارها در افاده معناي » امرؤ«
؛ ابن منظور، 299، ص8ق، ج1410بوده است (فراهيدي، » مرد«اصل داراي معناي 

  ). 246، ص6ش، ج1371؛ قرشي، 155، ص1ق، ج1414
، در »مرد«پيش از افاده معناي » مرء«اما توجه به اين نكته بسيار مهم است كه واژه 

ايفاي نقش نموده است. به بيان ديگر اقوام سامي چنان » سرور و رب«افاده معناي 
اند كه نقطه عزيمت ساخت اين معنا را نيز از  جايگاهي براي جنسيت مردانه قائل بوده

) آغاز نموده(به معناي » مرء«واژه  صص 2ش، ج1357اند (مشكور،  سرور و رب ،
  ). Zammit, 2002, p 380؛ 836و835

، »مرء«هاي گوناگون سامي پيرامون معناي  شناختيِ زبان هاي زبان صرف نظر از داده
در زبان پهلوي » مرء«(خداوندگار و پادشاه) براي ترجمه » خَوتاي«استفاده از هزوارش 

ش، صص 1346ابل توجه در اين رابطه است (مشكور، نيز مؤيدي جدي و ق
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(پادشاه » امير القيس«به معناي » امرؤ القيس«). همچنين تركيب واژگاني 140و139
(به معناي » أمر«و » مرء«اي ميان واژگان  تواند حاكي از وجود رابطه ريشه قيس) مي

آشكار دارد (ولفنسون، ارتباطي » سرور و رب«دستور دادن) باشد كه به وضوح با معناي 
  ).191-189، صص 3ق، ج1413؛ جواد علي، 190و189م، صص 1929

بر اساس » بعل«در قالب » شوهر«بدون ترديد توجه به فرآيند ساخت معناي 
انگاري و سرورانگاريِ شوهر در محيط خانه، كيفيت رابطه جنسيتي ميان زن و  مالك

 60گرفته از دهه  ن مطالعات صورتسازد. همچني مرد در بستر خانه را روشن مي
، نويسندگان اين سطور را از عبور نمودن »استعاره شناسي«ميلادي تاكنون در حوزه 

ساده از كنار اين استعاره بر حذر داشته و به جاي نگريستن بدان در قالب يك آرايه 
كند  مي 3ادبي، تشويق به تأمل نمودن در آن در قالب يك رخداد شناختي و ادراكي

)Lakoff & Johnson, 1980, Chapter 1 ؛Croft & Cruse, 2004, Chapter 8 ؛Evans 

& Green, 2006, Chapter 9 .(  
علاوه بر فراهم ساختن درك يك مفهوم از طريق مفهوم » استعاره«بر اين اساس 

 & Lakoffشود ( ديگر، باعث خلق يك واقعيت و حتي گفتمان تازه در پرتو آن مي

Johnson, 1980, pp 5&7ادراكيِ يك استعاره قرآني،  –؛ جهت مطالعه ارزش شناختي
  ش).1383ر.ك: عندليبي، 

مالك و «مبتني بر مفهوم » شوهر«بندي مفهوم  مبتني بر همين رهيافت، صورت
ساخته است. از  مسير را براي درك جايگاه شوهر در اذهان مخاطبان هموار مي» سرور

آنجا كه مفهوم سرور و رابطه او با فرودستانش، براي مخاطب امري آشناست، مفهوم 
گردد. همچنين  تر مي تر و واضح آن روشنشوهر و رابطه او با همسرش نيز در پرتو 

بكارگيري اين استعاره و جا انداختن آن در يك محيط فرهنگي، باعث توليد گفتمان 
 در خانه و خانواده شده و با پذيرش آن از سوي يك نسل، » شوهر محوري«جديد

آورد. بدون ترديد اين  موجبات رسوخ و تثبيت آن در فرهنگ يك قوم را فراهم مي
ان اتفاقي است كه در فرهنگ سامي و بالطبع فرهنگ عرب جاهلي نيز رخ داده و هم

  منجر به ايجاد جايگاه محوري شوهر در خانه به مثابه سرور خانه شده است. 
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جايگاه مقتدر شوهران در خانه و تفوق، استعلاء و اولويت آنان بر زنان از 
ت بيشتر، ر.ك: جواد علي، مشهورات و متواترات فرهنگ عربي است (براي توضيحا

) كه بدون شك اين فرآيند ساخت معنا نيز در همين 609و608، صص 4ق، ج1413
در » بعل/امرأة«رساني مشغول بوده است. به اين ترتيب، زوج واژگاني  راستا به خدمت

راستاي ايجاد يك رابطه عمودي ميان شوهر و همسر فعاليت نموده و خواهان ارتقاي 
  خانواده است. جايگاه شوهر در

اند كه اگرچه قرآن كريم،  لازم به ذكر است كه نويسندگان اين سطور بر اين عقيده
» شوهر«براي اشاره به معناي » بعل«از واژه  –البته به صورت محدود  –چندين بار 

استفاده نموده است، اما نبايستي آن را به مثابه الگوي مورد تأييد و مقبول اين كتاب 
به رابطه زن و مرد در خانه تفسير نمود. به اين ترتيب چرايي استفاده از آسماني نسبت 

در برخي از آيات قرآن كريم را بايستي به » شوهر«بندي براي ايفاي مفهوم  اين صورت
صورت موردي مورد تحليل قرار داد. به عنوان نمونه، دليل استفاده از اين واژه در آيه 

در تثبيت اولويت شوهر نسبت به ديگر مردان در  توان سوره مباركه بقره را مي 228
جويي نمود. بدون شك نشان دادن حق تقدم  رجوع به همسرش در طول عده طلاق پي

  سازگارتر است.» بعل«ستعمال واژه شوهر بر ديگر مردان نسبت به همسر خويش، با ا
همچنين آنگاه كه قرآن كريم از نشوز و اعراض شوهر نسبت به همسرش سخن 

نمايد كه به دليل به همراه داشتن بار  استفاده مي» بعل«)، از واژه 128گويد (نساء: مي
برداري از چراييِ روا داشتن  گفتمانيِ ويژه اين واژه، به نوعي در صدد پرده –فرهنگي 

اين ظلم بر زنان از سوي مردان نيز است. مبتني بر آنچه گذشت، نويسندگان اين سطور 
، به وفور از مفهوم »بعل«علي رغم استفاده محدود از مفهوم  معتقدند كه قرآن كريم

بهره برده و در پي تقويت اين مفهوم و در نتيجه ايجاد يك گفتمان جديد در » زوجيت«
  رابطه جنسيتي ميان زن و مرد در خانه بوده است.

  »زوج/زوج«. زوج واژگاني 3-1-1-2
يم، به صورت يكسان هم بر اي است كه مطابق با كاربردهاي قرآن كر واژه» زوج«
شناسان مسلمان بر اين نكته تصريح  اطلاق شده است. لغت» همسر«و هم بر » شوهر«



  133    نقدي بر فمينيسم اسلامي شناختي به برابري جنسيتي در قرآن كريم؛ رهيافتي زبان

دارند كه استفاده از تاء تأنيث براي دلالت اين واژه بر جنس مؤنث، ناصحيح و به دور 
). 384ق، ص1412؛ راغب اصفهاني، 292، ص2ق، ج1414از عربيت است (ابن منظور، 

تيب در اين زوج واژگاني شاهد برابري و يكساني ميان شوهر و همسر از به اين تر
  اي را نيز به همراه خواهد داشت. هاي ويژه حيث لغوي هستيم كه بي ترديد دلالت

آنچه جايگاه اين زوج واژگاني در تبيين رابطه جنسيتي ميان زن و مرد در بستر 
دهد،  را مي» بعل/امرأة«واژگاني خانواده را روشن ساخته و امكان مقايسه آن با زوج 

بندي آنها در قالب  و صورت» همسر«و » شوهر«گيري مفاهيم  توجه به فرآيند شكل
معنا نموده و بر » فرد«را در قبال مفهوم » زوج«شناسان مسلمان مفهوم  است. لغت» زوج«

، 2ق، ج1414اند (ابن منظور،  (جفت بودن) در اين مفهوم تأكيد ورزيده» إثنينيت«وجود 
). برخي بر اين نكته تصريح دارند كه 308، ص2ش، ج1375؛ طريحي، 292ص

بوده و اطلاق آن بر يك  -» فرد«در قبال واژه  -» زوج«مؤلفه جداناپذير واژه » إثنينيت«
دانند؛  مي» فرد«را همان » زوج«طرف امري خطاست. اين در حالي است كه برخي ديگر 

؛ 385ق، ص1412قرين نيز هست (راغب اصفهاني،  با اين تفاوت كه داراي يك امر
بر شوهر يا همسر و يا » زوج«). به اين ترتيب اطلاق 308، ص2ش، ج1375طريحي، 

شكل گرفته » إثنينيت«گردد كه بر مبناي  اي ميان آنها بازمي هر دوي آنها، به وجود رابطه
  است.

ش مهم بر سر شناسان مسلمان، همچنان دو پرس هاي علمي لغت با وجود تلاش
تواند زواياي ديگري از كيفيت رابطه شوهر و  ها مي جاي خود باقي است كه پاسخ بدان

  همسر در خانواده را از منظر قرآن كريم روشن سازد:
آنها را «به معناي » زاج زوجا بينهم«در عباراتي چون » زوج«: ريشه سه حرفيِ اولا

م، 2001نيز بكار رفته است (ازهري، » بر ضد يكديگر برانگيخت و ايجاد اختلاف نمود
؛ 192م، ص2005؛ فيروزآبادي، 285، ص2ق، ج1414؛ ابن منظور، 332، ص10ج

). پرسش اساسي آن است كه چه ارتباطي ميان 396، ص3ق، ج1414حسيني زبيدي، 
وجود دارد؟! آيا بايستي به » جفت بودن دو امر مقارن«و » اختلاف و تضاد«معاني 

واژگان حكم نمود و يا اشتراك معنوي؟! و در صورت انتخاب گزينه  اشتراك لفظي اين
  گيرد؟! صورت مي» زوجيت«دوم، چه تبييني از 
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: پرسش ديگر آن است كه مخاطبان اوليه قرآن كريم هنگام شنيدن واژه ثانيا
  اند؟! ، چه دركي از رابطه طرفيني در آن داشته»زوج«

ابطه جنسيتي شوهر و همسر در قالب براي پاسخ به اين دو پرسش كه به تبيين ر
در » زوجيت«رساند، نيازمند بررسي فرآيند ساخت مفهوم  نيز ياري مي» زوجيت«الگوي 

  هاي سامي و به ويژه زبان عربي هستيم. زبان
، مطالعات 4هاي سامي در زبان» زوج«ي ثلاثي  گذشته از خاستگاه ريشه

هاي سامي، حكايت از وجود آن در  نشناسان جهت يافتن كاربرد اين ماده در زبا سامي
هاي سامي همچون آرامي تارگومي، سرياني و مندايي  زبان عربي و نيز شاخه آراميِ زبان

  ). 344، ص1ش، ج1357دارد (مشكور، 
بهم «شود،  گيري معناهاي جديدتر مي معناي اصلي اين واژه كه سرآغاز شكل

چيز به يكديگر است. در گام دو » جفت كردنِ«و » وصل كردن«، »پيوستن«، »بستن
از معناي پيش هستيم. در واقع معناي » زوج«و » جفت«بعدي، شاهد ساخت معناي 

گردد،  تحقق مي» جفت«جديدتر، چيزي جز نتيجه و محصولِ معناي پيشين كه در قالب 
ازدواج زن و مرد «نيست. آنچه در زنجيره بعديِ معناسازي اتفاق افتاده، ساخت معناي 

ي ازدواج، بهم پيوستنِ زن و مرد  ها از پديده است. بر اين اساس تلقي سامي» ربا يكديگ
به يكديگر و جفت شدنِ آنها با هم در قالب رابطه شوهري و همسري است. در گام 

و » شوهر«به صورت مجموعي، و حتي » شوهر و همسر«نهايي نيز شاهد ساخت معاني 
 ,Brun؛ Jastrow, 1903, vol 1, pp 383&384به صورت انفرادي هستيم (» همسر«

1895, p 125 ؛Costaz, 2002, p 85 ؛Mucuch, 1963, p 157 ،آنچه تاكنون بيان شد .(
در » بهم پيوستن و وصل شدن دو فرد به يكديگر«مبين حضور جدي مؤلفه معناييِ 

  است.» زوجيت«الگوي 
زوجيت كمك  رسد آنچه در تبيين رابطه شوهر و همسر در الگوي اما به نظر مي

است كه در زنجيره » زوج«رساند، توجه به ساخت مفاهيم ديگري از ماده ثلاثي  مي
هاي آرامي تارگومي  در زبان» جنگيدن«اند. ساخت معنايِ  گفته بيان نشده معناسازيِ پيش

در زبان آرامي تارگومي » قيچي«در زبان سرياني و » ارابه جنگيِ (دو اسبي)«و سرياني، 
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 ,Jastrow, 1903, vol 1دادهايي است كه در اين ريشه ثلاثي رخ داده است (نيز از روي

p 383 ؛Brun, 1895, p 125 ؛Costaz, 2002, p 85 .(  
هاي سامي علاوه بر اينكه ما را به ياد  ساخت اين معاني در شاخه آرامي زبان

ت و ايجاد آنها را بر ضد يكديگر برانگيخ«به معناي » زاج زوجا بينهم«عبارت عربيِ 
» جفت«اين معنا با معانيِ  –نه اشتراك لفظي  –اندازد، اشتراك معنويِ  مي» اختلاف نمود

نمايد.  از سوي ديگر را نيز تأييد مي» شوهر و همسر«و » ازدواج«از يكسو و » إثنينيت«و 
آنها بنابراين بدون ترديد بايستي به تبيين رابطه اين معاني با يكديگر و تأثير معناشناختي 

  بر يكديگر پرداخت. 
شوهر و «و » ازدواج«، »جفت«شناختي كه رابطه ميان معاني  بهترين ابزار زبان

سازد، توجه به ساخت معناي  و ... روشن مي» تفرقه«، »اختلاف«را با معناي » همسر
معنايي است كه جامع تمامي مراحل فرآيند » قيچي«از اين ماده است. در واقع » قيچي«

باشد. قيچي ابزاري است كه از بهم بسته  مي» زوج«ي گوناگون از ماده ساخت معان
شدن، بهم پيوستن و وصل شدنِ دو لبه به يكديگر ساخته شده است. اين ابزار تنها 

  :تواند كاركرد خود را ايفاء نمايد كه زماني مي
: دو لبه آن به صورت جفت و دو تايي عمل نمايند. به عبارت ديگر، يك لبه اولا

  بدون ديگري قادر به ايجاد برش در اجسام نخواهد بود. 
: كاركرد اين ابزار مرهون يك رابطه تضادي و تقابلي ميان دو لبه آن است. به ثانيا

توانايي ايفاي كاركرد ها با ارائه يك نقشِ تقابلي با يكديگر،  بيان ديگر جفت اين لبه
  خود را خواهند داشت. 

هاي  شود، عدم وجود يك تضاد واقعي ميان لبه بنابراين آنچه در قيچي مشاهده مي
هاي  آن است. در واقع در قيچي شاهد يك تضاد قطبي كه منجر به عدم ارتباط بين لبه

است، امكانِ شود نيستيم؛ بلكه از آنجا كه اين تضاد، تضادي مكملي و متممي  آن مي
  بهم بستن و بهم پيوستنِ اين دو لبه به يكديگر وجود دارد.

نيز » زوجيت«مبتني بر آنچه گذشت، صورتبندي رابطه شوهر و همسر در قالب 
هايي بوده و  گردد. از منظر قرآن كريم، مرد و زن با يكديگر داراي تفاوت روشن مي

هاي ساخت  بل قبول است. ويژگيامكان تساوي انگاري آنها با يكديگر امري غير قا
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مردانه با ساخت زنانه چنان متفاوت است كه حتي شاهد تضاد ميان آنها نيز هستيم. به 
توان در تضاد با خلُق عاطفي و  ي مردان را مي عنوان نمونه بدون ترديد خلُق حسابگرانه

آميز  رقابتاحساسي زنان محسوب نمود. اما اين تضاد ظاهراً قطبي، حاكي از يك تقابل 
آميز ميان آنها نيست؛ بلكه حكايت از يك تضاد مكملي و متممي دارد كه از  و خصومت

 آورد. كامل شدن آنها را فراهم ميطريق پيوستن و وصل شدن آنها با يكديگر، موجبات  
بهم «را در اين قالب صورتبندي نمود: » زوجيت«توان معناي  بر اين اساس مي

ديگر داراي تضاد مكملي هستند؛ به منظورِ تكميل يكديگر پيوستن دو چيز كه با يك
  ».جهت دستيابي به يك هدف مشترك

توان به مقايسه الگوي ارتباطي  مي» زوجيت«هاي معنايي  حال مبتني بر مؤلفه
با ارائه يك رابطه » بعل/امرأة«پرداخت. در حالي كه الگوي » بعل/امرأة«با » زوج/زوج«

واستار ارتقاي جايگاه شوهر نسبت به همسر خويش عمودي ميان شوهر و همسر خ
با پيشنهاد يك رابطه افقي، در پي اعطاي نقش مكملي به » زوج/زوج«بود، الگوي 

طرفين است. دادن نقش مكملي به طرفين بيانگر اين حقيقت است كه هيچ يك از آنها 
قرآن كريم با بدون ديگري توانايي انجام كاركرد اصلي خويش را ندارند. به اين ترتيب 

، گامي جدي در ارتقاي جايگاه زن در بستر خانه و »زوج/زوج«تقويت نمودن الگوي 
  خانواده برداشته است.

اگرچه نويسندگان اين سطور نيز همچون مفسران فمينيست، تأكيد قرآن كريم بر 
 دانند، را نشانه اهتمامِ قابل توجه اين كتاب مقدس به جايگاه زنان مي» زوجيت«مفهوم 

  هاي تفسيري آنها از اين مفهوم هستند: اما داراي دو نقطه اختلاف برجسته با برداشت
هاي تفسيري خود از اين مفهوم، پاي  اولا: مفسران فمينيست هنگام ارائه برداشت

از رابطه شوهر و همسر فراتر گذاشته و از اين مفهوم در راستاي تبيين رابطه مردان و 
  :اند. اين در حالي است كه هره بردهزنان در بستر اجتماع نيز ب

به معناي » زوج«شناسان،  شناسان مسلمان و همچنين سامي : مبتني بر نظر لغتاولاً
  طه آنها در خانه و خانواده دارد.بوده و دلالت بر راب –نه مرد و زن  –شوهر و همسر 
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نه  -» شوهر و همسر«: اين واژه در آيات قرآن كريم، ناظر به رابطه طرفيني ثانياً
تنها براي تبيين » زوجيت«بكار رفته است. بدين ترتيب استناد به مفهوم  –مرد و زن 

  رابطه شوهران و همسران در بستر خانواده قابل قبول است.
» تساوي جنسيتيِ برابري و«را مثبتِ » زوجيت«: مفسران فمينيست الگوي اًلثثا

هاي لاينفك مفهوم  را از مؤلفه» برابري و تساوي«ي معنايي  زنان و مردان دانسته و مؤلفه
شناختي، اين مفهوم  هاي زبان پندارند. اين در حالي است كه مبتني بر داده مي» زوجيت«

جود نوعي ميان مردان و زنان ندارد بلكه اولا: مثبتِ و» برابري جنسيتي«نه تنها دلالت بر 
از تضاد ميان طرفين بوده؛ و ثانيا: مدعي وجود رابطه مكملي ميان آنهاست. به اين 

ميان مردان و زنان پذيرفته شده، رابطه  –نه برابري  –ترتيب علاوه بر اينكه وجود تضاد 
  تبيين گشته است.  –نه برابر  –ميان آنها به صورت مكملي 

به معناي همسان دانستن و برابر انگاشتنِ را » زوجيت«توان الگوي  در نتيجه نمي
جايگاه شوهر و همسر در خانه قلمداد نمود، بلكه بايستي آن را به معناي نقش تكميلي 
و تتميمي آنها براي سعادت خانواده تفسير و تعبير نمود. پر واضح است كه ميان 

آشكار وجود  ي برابري ميان آنها تفاوتي ي مكملي ميان شوهر و همسر با رابطه رابطه
  دارد.

  . رابطه جنسيتي ميان زن و مرد در جامعه3-1-2
خواستار تبيين رابطه » شوهر/همسر«هاي واژگانيِ پيشين با افاده معناي  اگرچه زوج

» مرد/زن«با افاده معناي » رجل/امرأة«جنسيتي آنها در بستر خانواده بودند، زوج واژگاني 
  جامعه است. در پي بيان رابطه جنسيتي آنها در بستر

  »رجل/امرأة«. زوج واژگاني 3-1-2-1
باشد، براي اشاره به  مي» مرد«شناسان مسلمان به معناي  كه مبتني بر نظر لغت» رجل«

؛ جوهري، 101، ص6ق، ج1410رود (فراهيدي،  جنسيت مذكر از نوع انساني بكار مي
). بنابراين مطابق با كاربردهاي 380، ص5ش، ج1375؛ طريحي، 1705، ص4ق، ج1407
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اي براي  بوده و نمونه» مرد«ين واژه بر معناي قرآنيِ اين واژه، تنها شاهد دلالت ا
  . 5ايم نيافته» شوهر«كاربست آن در معناي 

است كه به » امرأة«گيرد، واژه  قرار مي» رجل«آنچه در رابطه تقابلي با واژه 
، 8ق، ج1410شود (فراهيدي،  جمع بسته مي» نسوة«و » نسوان«، »نساء«هاي  صورت

). 804ق، ص1412؛ راغب اصفهاني، 321ص، 15ق، ج1414؛ ابن منظور، 299ص
قرار گيرد، » بعل«همانگونه كه پيش از اين گفته شد، اين واژه هرگاه در تقابل با واژه 

را افاده » زن«قرار گيرد، معناي » رجل«؛ و هرگاه در تقابل با واژه »همسر«معناي 
و يافتن  »رجل«در قالب » مرد«گيري معناي  نمايد. اگرچه توجه به فرآيند شكل مي

توان از  فرآيند ساخت آن، به دليل جامد انگاري اين واژه انجام نگرفته است، اما نمي
  به آساني صرف نظر كرد.  –به معناي پا  -» رِجل«ارتباط آن با واژه 
هاي سامي حضور دارد،  هاي چهارگانه زبان كه در اغلب شاخه» رجلَ«ماده ثلاثيِ 

؛ Gesenius, 1939, p 920باشد ( مي» پياده رفتن«و » راه رفتن«، »رفتن«به معناي 
Jastrow, 1903, vol 2, p 1448 ؛Costaz, 2002, p 337 .(  

به  - » راجِل«و حتي  –به معناي پا  -» رِجل«همين واژه بستر ساخت واژگان 
؛ Jastrow, 1903, vol 2, p 1449را فراهم نموده است ( –معناي سرباز پياده سوار 

Costaz, 2002, p 337؛ Mucuch, 1963, p 235 ؛Beeston, 1982, p 116 اتفاقي كه .(
» مرد«هاي گوناگون سامي تنها در زبان عربي رخ داده، ساخت معناي  از ميانِ زبان

جزيره دارد.  است كه كاملاً ارتباط با شرايط اقتصاديِ شبه» راه رفتن«(رجل) از معناي 
تجارت، دامداري، شكار و گردآوري غذا، و نيز جزيره كه از چهار طريقِ  مردمانِ شبه

پرداختند (جهت مشاهده اطلاعات بيشتر، ر.ك: جواد  كشاورزي به گذران زندگي مي
اي بودند  هاي گسترده در سه مورد نخست، نيازمند جابجايي ، جمـ)7ق، ج1413علي، 

  . 6گرفت كه توسط مردان قبيله انجام مي
اگرچه تاجراني همچون جناب خديجه(س) به حرفه تجارت اشتغال داشتند، اما 

هاي زمستاني و  گرفت كه در رحله فرآيند عمليِ تجارت توسط مرداني انجام مي
جزيره  شبه نشيني كه در  تابستاني از يمن به شام در حركت بودند. همچنين زندگي باديه

مناسب براي دامداري و نيز شكار حيوانات هاي  رواج داشته است، مرهون يافتن چراگاه
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هاي  آمد. به اين ترتيب جابجايي پيراموني بود كه وظيفه مردان قبيله به شمار مي
گرفت كه آن را جزء لاينفك زندگي اقتصادي منطقه  اي توسط مردان انجام مي گسترده

» راه رفتن« از معناي» مرد«كرده بود. دقيقاً از همين روي است كه شاهد ساخت معناي 
اي است كه از ميان  باشيم. اين همان نكته در فرهنگ عربي مي» رجل«در قالب واژه 

شناسان مسلمان تنها توجه مرحوم مصطفوي را به خود جلب نموده و ايشان را به  لغت
، 4ش، ج1360رهنمون داشته است (مصطفوي، » رِجل«با » رجل«تبيين رابطه معنايي 

  ).71ص
شناس معاصر برقرار گشته و هيچ  اگرچه اين ارتباط معنايي تنها توسط يك لغت

راه «مبتني بر معناي » مرد«شناسي ندارد، اما آنچه ساخت معنايِ  اي در سنتّ لغت سابقه
هاي اقوام  نمايد، مشاهده همين فرآيند معناسازي در ديگر زبان را تأييد مي» رفتن

در بدو » رجل«و » رِجل«گر اگرچه رابطه معنايي ميان گوناگون بشري است. به بيان دي
هاي دنيا موجب  نمايد اما مشاهده همين رابطه معنايي در ديگر زبان امر، غريب مي

شود (براي توضيحات بيشتر  اطمينان خاطر نسبت به صحت اين ارتباط معنايي مي
يز جهت ؛ ن129- 127ش، صص1387پيرامون اين روش مطالعاتي، ر.ك: پاكتچي، 

  ش). 1389مشاهده يك مطالعه موردي با همين روش، ر.ك: پاكتچي، 
ها حاكي از وجود رابطه معنايي ميان  پيگيري همين فرآيند معناسازي در ديگر زبان

هاي بوسنيايي، كرواسي و پرتغالي است.  در زبان» پياده رفتن«و » راه رفتن«با » مرد«
هاي بوسنيايي و كرواسي،  در زبان 8»پيِشِاك«ي  در زبان پرتغالي و واژه 7»پيو«ي  واژه

گيرند.  نيز مورد استفاده قرار مي» مرد«، در افاده معناي »رونده راه«علاوه بر افاده معناي 
گانه نيز همچون زبان عربي، شاهد ساخت معناي  هاي سه به اين ترتيب در اين زبان

  هستيم.» پياده رفتن«و » رفتن«از معناي » مرد«
، »رجل«از ماده » مرد«ر آنچه گذشت، اگرچه توجه به فرآيند ساخت معناي مبتني ب

سازد اما توانايي تبيينِ رابطه ميان مردان با زنان  طرز تلقي عرب از مردان را روشن مي
در قالب يك الگوي طرفيني را ندارد. اين در حالي است كه توجه به فرآيند ساخت 

گفتمانيِ  –و بررسي بسترهاي فرهنگي » زوج«و » بعل«معناي شوهر در واژگان 
ها، توانايي تبيينِ رابطه شوهران و همسران در محيط خانه را داشته است.  گيري آن شكل
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گذاري  به اين ترتيب جهت بررسي رابطه زن و مرد در جامعه بايستي به جاي سرمايه
مردان (رجال) ، به آيات قرآن كريم كه به بيان رابطه »رجل«بر روي فرآيند ساخت واژه 

  اند، توجه شود. با زنان (نساء) پرداخته
هنگام تدبر در آيات قرآن كريم، شاهد يك دوگانگيِ بدوي در بيان رابطه زنان و 
مردان با يكديگر هستيم. برخي از آيات قرآن كريم اشعار بر وجود برابري ميان مردان و 

در برخي از آيات، شاهد زنان در ساحات گوناگون اجتماعي دارند. بر همين اساس، 
)، وظايف و تكاليف 32بيان برابري زنان و مردان نسبت به حقوق (همچون نساء:

؛ 2) و نيز برابري در مجازات (همچون نور:25؛ فتح:36و  35(همچون احزاب:
  9.) هستيم38مائدة:

؛ 228اين در حالي است كه برخي ديگر از آيات قرآن كريم (همچون بقرة:
بر وجود نابرابري ميان مردان و زنان داشته و مثبتِ جايگاه برتر مردان  ) اشعار34نساء:

نسبت به زنان هستند. اين تعارضات حاكي از يك دوگانگيِ بدوي بوده و هر يك از 
اين آيات در پي تبيين رابطه زنان و مردان در ساحتي از ساحات اجتماعي آنها هستند. 

اي است كه هر يك از مفسران مبتني  تفسيري هاي اما آنچه حائز اهميت است، برداشت
دهند. روشن است كه اين نوشتار گنجايش  بر مباني و اصول فكري خويش ارائه مي

داوري ميان نظرات گوناگون پيرامون اين آيات را ندارد، زيرا مقصود اصلي از طرح اين 
جنسيتي ميان  هاي اصلي جهت تبيين رابطه مباحث تنها بيان اين نكته بود كه كليد واژه

و نه  –(نساء) » امرأة«(رجال) و » رجل«مرد و زن در بستر جامعه را بايستي در واژگان 
  جستجو نمود. –واژگاني چون زوج و... 

  . رابطه جنسي ميان زن و مرد3-2
هاي  آيد، ساخت سخن به ميان مي» رابطه جنسي«و » جنس«آنگاه كه از مفهوم 

 ؛Giddens, 2009, pp 601&602گيرد ( قرار مي بيولوژيكيِ زنان و مردان مدنظر
Kottak, 2002, p 213 در واقع از ابتداي اين نوشتار تاكنون، از جنسيت مردانه و زنانه .(

اجتماعيِ آنها كه در قالبِ حقوق و تكاليف در دو سطح خانه  –هاي فرهنگي  و ساخت
يستي و بيولوژيكي آنها هاي ز ايم. اما اكنون ساخت يابد، سخن گفته و جامعه تجلي مي
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يابد، مطمح نظر قرار خواهد گرفت.  هاي جسماني آنها ظهور مي كه در قالبِ ويژگي
جهت دلالت بر اين » ذَكرَ/أنثي«مطالعه آيات قرآن كريم حاكي از كاربست زوج واژگاني 

  بعد از وجود انساني است.

  »ذكََر/أنثي«. زوج واژگاني 3-2-1
هاي سامي همچون آشوري، اكدي، عبري،  كه در زبان عربي و ديگر زبان» ذَكرَ«واژه 

و به صورت » جنس مذكر«شده است، به معناي  اي شناخته آرامي، سرياني و سبايي، واژه
، 4ق، ج1414؛ ابن منظور، 346، ص5ق، ج1410باشد (فراهيدي،  مي» نرَ«تر  روشن
؛ Black, 2000, pp 443&447؛ Gelb, 1998, Vol 21, pp 110-112؛ 309ص

Gesenius, 1939, p 271 ؛Hoftijzer, 1995, pp 329&330 ؛Jastrow, 1903, Vol 1, p 

  ). Beeston, 1982, p 38؛ Costaz, 2002, p 64؛ 400
نمايد، هزوارش پهلويِ  توسط اين واژه را تأييد مي» نرينگي«آنچه افاده معناي 

»nar «ش، 1346عادل اين واژه انتخاب گشته است (مشكور، (نرَ) است كه به عنوان م
بر آلت تناسلي مرد نيز به وضوح حاكي از » ذَكرَ«ي  ). همچنين دلالت واژه128ص

، 2ق، ج1407باشد (جوهري،  دلالت اين واژه بر جنبه بيولوژيكي و زيستي مردانه مي
ومي، ؛ في329ق، ص1412؛ راغب اصفهاني، 311، ص4ق، ج1414؛ ابن منظور، 664ص

  ).209، ص1بي تا، ج
است (فراهيدي، » أنثي«گيرد، واژه  قرار مي» ذَكرَ«آنچه در رابطه تقابلي با واژه 

، 2ش، ج1375؛ طريحي، 112، ص2ق، ج1414؛ ابن منظور، 244، ص8ق، ج1410
هاي سامي همچون آشوري، عبري، آرامي،  ) كه در زبان عربي و ديگر زبان234ص

» ماده«تر  و به صورت واضح» جنس مؤنث«حبشي به معناي سرياني، مندايي، سبايي و 
  ). Zammit, 2002, p 80؛ 41، ص1ش، ج1357باشد (مشكور،  مي

توسط اين واژه و دلالت آن بر جنبه زيستي و » مادينگي«آنچه افاده معناي 
نمايد، دلالت آن بر آلت تناسلي زن است (فراهيدي،  بيولوژيكي زنانه را تقويت مي

، 2ش، ج1375؛ طريحي، 93ق، ص1412؛ راغب اصفهاني، 244، ص8ق، ج1410
). همچنين مروري بر كاربردهاي اين زوج واژگاني در قرآن كريم، حكايت از 234ص
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استعمال آنها براي امور غير انساني همچون حيواناتي مانند شتر، گاو و... 
ها  ني به انسان) دارد كه خبر از عدم انحصار اين زوج واژگا40؛ هود:144و143(أنعام:

  به نوع انسان دارد.» نرينگي/مادينگي«دهد. بي ترديد اين امر ريشه در عدم انحصار  مي
هاي مسلمان به اين زوج واژگاني شده است،  آنچه باعث عطف توجه فمينيست

؛ 195و به طور مشخص: آل عمران: –كاربست آن در سياقي مشابه در آيات قرآني 
است كه همگي بيانگر عدم تفاوت ميان  - 13؛ حجرات:40؛ غافر:97؛ نحل:124نساء:

جنس مذكر و مؤنث در تقربّ به خداي متعالي هستند. اين در حالي است كه مبتني بر 
هاي مسلمان بر اين آيات جهت اثبات برابري جنسيتي،  آنچه گذشت، استناد فمينيست

  امري غير قابل قبول است. 
لالت بر ابعاد زيستي و بيولوژيكي مردانه و د» ذكر/أنثي«از آنجا كه زوج واژگاني 

هاي تفسيري جهت تبيين جايگاه اجتماعيِ زنان و مردان در  زنانه دارد، ارائه برداشت
جامعه و اثبات برابري و تساوي جنسيتي آنها امكان ناپذير، و مصداقي از تفسير به رأي 

بافت  دهنده عدم حضور است. همچنين توجه به سياق اين آيات نيز نشان
  شناختي در آنهاست.  جامعه

نه  –ها با خداوند  در واقع اين گروه از آيات با تبيين كيفيت رابطه ميان انسان
تنها در صدد بيان عدم مدخليت نرينگي يا  –رابطه ميان جنس مذكر با جنس مؤنث 

؛ 456، ص1ق، ج1407مادينگيِ انسان در ارتباط با امور معنوي هستند (زمخشري، 
؛ فيض كاشاني، 470، ص9ق، ج1420؛ فخر رازي، 914، ص2ش، ج1372طبرسي، 

  ).410، ص1ق، ج1415

  گيري نتيجه
فمينيسم اسلامي كه تفكري برخاسته از مقتضيات جهان اسلام در دوره معاصر است، در 

با سه رويكرد تاريخي، حقوقي و هرمنوتيكي » برابري جنسيتي«ي  صدد تقويت ايده
است. شاخه هرمنوتيكي اين جريان نوپديد كه البته در ايران نيز فعال شده، با ادعاي 

يم، به تفسير آيات آن با رويكردي فمينيستي اقدام نموده تأييد اين ايده از سوي قرآن كر
  است.
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از طريق » برابري جنسيتي«يكي از مسيرهايي كه توسط ايشان پيموده شده، اثبات 
  است.» ذَكرَ/أنثي«و » زوج«همچون » جنسيت«و » جنس«توجه به واژگان دالّ بر مفاهيم 

هاي مسلمان،  هرمنوتيكيِ فمينيستاين مطالعه با رويكردي انتقادي نسبت به نتايج 
ي  شناختي نشان داد كه قرآن كريم پس از تمايزگذاري ميان دو حوزه و با رهيافتي زبان

از يكديگر، رابطه جنسيتي مردان و زنان را در دو سطح مجزاي » جنسيت«و » جنس«
 أةبعل/امر«هاي واژگاني  خانواده و اجتماع به بحث گذارده است. بر همين اساس، زوج

براي دلالت بر رابطه جنسيتي زن و مرد در بستر خانه و » زوج/زوج«و » نساء) (ج:
براي دلالت بر رابطه جنسيتي زن و مرد در سطح » رجل/امرأة«خانواده؛ زوج واژگاني 

براي دلالت بر رابطه جنسي زن و مرد در » ذكر/أنثي«جامعه؛ و در نهايت زوج واژگاني 
  اند. قرآن كريم بكار گرفته شده

هاي واژگاني  همچنين اين نوشتار با مطالعه فرآيندهاي ساخت هر يك از اين زوج
در راستاي » زوج/زوج«ي زوج واژگاني  نشان داد كه قرآن كريم، با كاربرد گسترده

با » بعل/امرأه«تقويت آن در بستر خانواده گام برداشته است. در حالي كه زوج واژگاني 
كرد، زوج  وهر و همسر، جايگاهي پست به زنان اعطاء ميتصوير رابطه عمودي ميان ش

ها، به ارتقاي جايگاه زنان در خانواده  با ارائه رابطه افقي ميان آن» زوج/زوج«واژگاني 
شناختي نشان داد كه بر خلاف ديدگاه مفسران  هاي زبان دست زده است. البته داده

شوهران و  –و نه برابر  –كملي فمينيست، اين رابطه افقي را بايستي به معناي نقش م
  همسران با يكديگر تعبير نمود.

ها در سياق  ، كاربست آن»أنثي«و » ذكر«اين نوشتار همچنين با توجه به مفاهيم 
عدم تمايزِ مردان و زنان در تقرب به خدا را مثبتِ برابري جنسيتي ندانسته و اين 

   .سران فمينيست ارزيابي نمودهاي حاكم بر اذهان مف فرض برداشت را منبعث از پيش

  ها: يادداشت
                                                 

، دلالت بر معنـاي  »زن به مثابه اسم جنس«در زبان فارسي علاوه بر افاده معناي » زن«از آنجا كه واژه  .1
كند، گوياي تفاوت معنايي ميان آنها نيست. اين همان اتفـاقي اسـت كـه در واژه عربـي      نيز مي» همسر«
يـل اسـتفاده از واژگـان    نيز رخ داده است. اين در حالي است كه در زباني چون انگليسـي، بـه دل  » امرأة«
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(همسر) شاهد بروز چنين مشكلي نيسـتيم. بـر همـين اسـاس در     » wife«(زن) و » woman«متفاوت 
، و هرگـاه از واژه  »woman«ايم، معنـايي همچـون    استفاده نموده» زن«نوشتار حاضر نيز هرگاه از واژه 

 ايم. دهرا مدنظر قرار دا» wife«ايم، معنايي همچون  استفاده كرده» همسر«

به قوم الياس تنها ريشه در كاربست اين واژه در سياق دعـوت جنـاب   » بعل«منحصر نمودن پرستش  .2
) 125-123الياس به دوري گزيدن از عبادت آن و روي آوردن به خداي يكتا در قرآن كـريم (الصـافات:  

ذكر نام ايـن خـدا   باشد. اتفاقاً  دارد. ناگفته پيداست كه اين استدلال، اخص از مدعا بوده و مثبِت آن نمي
  در قرآن كريم نشانه آشنايي قوم عرب با آن و مؤيد گستره نفوذ آن در اقوام گوناگون سامي است.

3. cognitive 
واژگـي ايـن واژه از زبـان يونـاني نمـود       شناسان آن است كه بايسـتي حكـم بـه وام    نظر اغلب سامي .4
)Jeffery, 1938, p 154 ؛Brun, 1895, p 125 ؛Leslau, 1991, p 645   البته در كنـار ايـن .(

كنـد، بايسـتي بـه     جويي مي نظر مشهور كه مهد ساخت اين واژه را در خارج از مرزهاي اقوام سامي پي
آسياييِ باستان كه مادر زبان سـامي   –نظر جديدتري اشاره نمود كه ادعاي ساخت آن در زبان آفريقايي 

). هـر يـك از ايـن نظـرات     Orel & Stolbova, 1995, p 548شـود را دارد (  باستان محسوب مـي 
 داراي مؤيداتي هستند كه داوري ميان آنها نيازمند مجالي ديگر است.

الرِّجـالُ قوَامـونَ   «ي  است، گـزاره » شوهر«بر » رجل«ي  ي قرآني كه موهمِ دلالت واژه شايد تنها گزاره .5
علايي رحمـاني كـه هـر يـك، پژوهشـي       ) باشد. اين در حالي است كه طيبي و34(النساء:» علَي النِّساء

انـد، از وجـود جمـع غفيـري از      مستقل در باب آراي مفسران قرآن كريم پيرامون اين گزاره سـامان داده 
 –و نه شوهران بر همسـران   –اند كه اين گزاره را ناظر به قواميت مطلقِ مردان بر زنان  مفسران خبر داده

). نيز طيبـي بـر ايـن    15و14ش، صص1389؛ طيبي، 35-27ش، صص1383اند (علايي رحماني،  دانسته
محصول  -و نه مردان بر زنان  –ي دلالت اين گزاره بر قواميت شوهران بر همسران  اعتقاد است كه ايده

  ).14ش، ص1389هاي اخير در جهان اسلام است (طيبي،  هاي اجتماعي دوره دگرگوني
ق، 1413هاي زنان كه مستلزم جابجـايي نبودنـد، ر.ك: جـواد علـي، ر.ك:      هت مشاهده فعاليتنيز ج .٦
 .616، ص4ج

7. peão 
8. pješak 

) شـاهد وجـود   38؛ مائـدة: 2؛ نـور: 36و  35هاي قرآنـي (همچـون احـزاب:    اگرچه در برخي از نمونه .9
كه در تمـامي آنهـا، صـفت بـه      (نساء) نيستيم اما بايستي توجه داشت» امرأة«(رجال) و » رجل«واژگان 
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إنّ «). پر واضح است كه 199است (هاشمي، بي تا، ص» ايجاز«جاي موصوف نشسته كه خود، از اقسام 
  باشد. مي...» إنّ الرجال المسلمين و النساء المسلمات «) به معناي 35(احزاب:...» المسلمين و المسلمات 
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